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هدفم این نبود

«از آن بچـه زرنگ هـای دبیرسـتان علامـه طباطبایـی بـودم کـه رشـته تجربـی درس می خواننـد تـا دکـتر شـوند. زمـان کنکـور 

یـک جـوری درس می خوانـدم کـه اصـلا نمی فهمیـدم کـی صبـح اسـت و کـی شـب. فقـط از روی غذایـی که مـادرم برایـم می آورد 

می فهمیـدم کـه الان غـذا صبحانـه اسـت، پـس صبـح شـده اسـت. کلـی درس خوانـدم، ولـی وقتـی نتیجـه کنکـور آمـد دیـدم کـه 

در رشـته زبـان مشـهد قبـول شـدم. خیلـی بهـم برخـورد. همـه چیـز را بوسـیدم و کنـار گذاشـتم. هـان ایام خواسـتگار هـم زیاد 

داشـتم. ازدواج کـردم. سـال ۱۳۷۶ بـود. چنـد ماهـی کـه از ازدواجـم گذشـت بـا خـودم نشسـتم و دو دوتـا کـردم و دیـدم مـن 

هدفـم ایـن نبـود کـه بنشـینم تـوی خانـه و فعالیتـی نداشـته باشـم. سراغ خیاطـی رفتـم و مـدارک آن را گرفتـم، ولـی آن قـدر به 

خـودم اعتـاد نداشـتم کـه بـرای خـودم کار کنـم. رفتـم و در یکـی از کارگاه هـای تولیـدی، برشـکاری انجـام مـی دادم. سـخت 

و بی فایـده بـود. بـرای مـن جایـی برای رشـد نداشـت.»

 با پسرم دانشگاه می رفتیم 

«برگشـتم و ادامـه تحصیـل دادم. دانشـگاه پیام نـور مشـهد رشـته کارشناسـی صنایع چندبخشـی قبول شـدم. با 

پـسرم کـه متولـد سـال ۱۳۸۹ اسـت دانشـگاه می رفتـم. دخترم کـه متولـد سـال ۱۳۸۰ اسـت بزرگ تر بـود. دو ترم 

مانـده بـود کـه مدرکم را بگیـرم کـه گفتند بـرای کارورزی بایـد بـه کارخانه ها برویـد و آنجـا کار کنید. چـون محیط 

کارخانه هـا مردانـه بـود، نرفتـم و ادامـه نـدادم. آن زمان هنـوز نمی دانسـتم چـه می خواهم. رفتـم و کلاس های 

آشـپزی و شـیرینی پزی ثبت نـام کـردم. البتـه بـه سـختی قبـولم کردنـد، ظرفیـت کلاس تکمیـل بـود و اسـم من 

را باکلـی درخواسـت نوشـتند. بـا کلـی پیگیـری رفتـم و آزمـون دادم و مـدارک ایـن رشـته ها را گرفتـم. حـدود 

سـال های ۹۵ یـا ۹۶ بـود کـه دیگـر من بـه این نتیجه رسـیده بـودم که ایـن رشـته، مورد علاقـه من اسـت. البته 

از هـان بچگـی مـن بـه پخت وپـز علاقه داشـتم. تـوی انبـاری خانه پـدرم همیشـه یک کیسـه آرد بـود که من 

بـا آن هـا یـک چیزهایـی می پختم و همیشـه خـراب هـم می کردم.»

 زمـان کنکـور 

 فقـط از روی غذایـی که مـادرم برایـم می آورد 

 ولـی وقتـی نتیجـه کنکـور آمـد دیـدم کـه 

 همـه چیـز را بوسـیدم و کنـار گذاشـتم. هـان ایام خواسـتگار هـم زیاد 

 چنـد ماهـی کـه از ازدواجـم گذشـت بـا خـودم نشسـتم و دو دوتـا کـردم و دیـدم مـن 

 سراغ خیاطـی رفتـم و مـدارک آن را گرفتـم

 رفتـم و در یکـی از کارگاه هـای تولیـدی برشـکاری انجـام مـی دادم

 دانشـگاه پیام نـور مشـهد رشـته کارشناسـی صنایع چندبخشـی قبول شـدم

 دخترم کـه متولـد سـال 

مانـده بـود کـه مدرکم را بگیـرم کـه گفتند بـرای کارورزی بایـد بـه کارخانه ها برویـد و آنجـا کار کنید

 ولـی وقتـی نتیجـه کنکـور آمـد دیـدم کـه 

 هـان ایام خواسـتگار هـم زیاد 

 چنـد ماهـی کـه از ازدواجـم گذشـت بـا خـودم نشسـتم و دو دوتـا کـردم و دیـدم مـن 

 سراغ خیاطـی رفتـم و مـدارک آن را گرفتـم

 برشـکاری انجـام مـی دادم

 دانشـگاه پیام نـور مشـهد رشـته کارشناسـی صنایع چندبخشـی قبول شـدم

 دخترم کـه متولـد سـال 

مانـده بـود کـه مدرکم را بگیـرم کـه گفتند بـرای کارورزی بایـد بـه کارخانه ها برویـد و آنجـا کار کنید

 هـان ایام خواسـتگار هـم زیاد 

 چنـد ماهـی کـه از ازدواجـم گذشـت بـا خـودم نشسـتم و دو دوتـا کـردم و دیـدم مـن 

 سراغ خیاطـی رفتـم و مـدارک آن را گرفتـم، ولـی آن قـدر به 

 برشـکاری انجـام مـی دادم. سـخت 

 دانشـگاه پیام نـور مشـهد رشـته کارشناسـی صنایع چندبخشـی قبول شـدم. با 

۰ دخترم کـه متولـد سـال ۰ دخترم کـه متولـد سـال ۱۳۸۰ اسـت بزرگ تر بـود. دو ترم 

مانـده بـود کـه مدرکم را بگیـرم کـه گفتند بـرای کارورزی بایـد بـه کارخانه ها برویـد و آنجـا کار کنید. چـون محیط 

 آن زمان هنـوز نمی دانسـتم چـه می خواهم. رفتـم و کلاس های 

 البتـه بـه سـختی قبـولم کردنـد، ظرفیـت کلاس تکمیـل بـود و اسـم من 

 بـا کلـی پیگیـری رفتـم و آزمـون دادم و مـدارک ایـن رشـته ها را گرفتـم. حـدود 

 بـود کـه دیگـر من بـه این نتیجه رسـیده بـودم که ایـن رشـته، مورد علاقـه من اسـت. البته 

 تـوی انبـاری خانه پـدرم همیشـه یک کیسـه آرد بـود که من 

بـا آن هـا یـک چیزهایـی می پختم و همیشـه خـراب هـم می کردم.»

روایت دست پخت زنان و دختران مشهدیدوری

فاطمـه بختیـاری/    اینکـه آدم یـک جایـی از زندگی بـه این نتیجه برسـد که چـه کاری می خواهـد انجام دهـد و کجای زندگـی می خواهد قـرار بگیرد خیلی مهم اسـت،
خیلـی از مـا سـال ها تـلاش می کنیـم، ولـی کاری کـه انجـام می دهیـم هیـچ خـط و ربطی بـا علاقه ما نـدارد خیلی هـا هم مـدام از این شـاخه بـه آن شـاخه می پرند، امـا در هیچ 

شـاخه ای به آن چیزی که می خواهند نمی رسند!

نسریـن بوسـعیدی از آن هایـی اسـت کـه کمـی شـاخه به شـاخه پریده اسـت، ولی در نهایـت آن چیـزی که موردعلاقـه اش بـوده، یافته اسـت. او هرچنـد کـه در دوران کنکور 

روی سـیبل زندگـی، پزشـکی را نشـانه رفتـه بـود، امـا از آنجایـی کـه تیرش بـه آن هـدف نخـورده، کمـی چرخیـده و تجربه هـای مختلف کسـب کـرده و در نهایـت پخت وپز را 

انتخـاب کـرده، بـه قـول بعضی ها راهـش را دیگـر پیدا کرده اسـت.

«جهان» طعم  با  غذا 
از دبییرستان علامه طباطباییی تا كاگاه کیک و شییرینی پیزی


